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 مقدمه

خود  تيّخلاقنيچه معتقد است هر فرهنگی بدون اسطوره، قدرت سالم و طبيعی 

است، کلّ حرکت  شدهفيتعر هااسطوره، فقط افقی که با دهدیمرا از دست 

( 171ـ172: 1377ر.ک. نيچه  ؛93: 1394رؤيايی) .کندیمفرهنگی را کامل و يکپارچه 

دهد که جايگاهِ اسطوره و نقش اساسی آن در حيات و تکامل يک فرهنگ نشان می

مدام دستخوش تغييرات مختلف اجتماعی، سياسی، دينی و حتیّ  هافرهنگ

يک اسطوره را در مدت مديدی از عمر  تواندینماقتصادی هستند؛ بنابراين فرهنگ 

ی مطرح در حوزۀ نقد ادبی هابحثامروزه يکی از  نگه دارد. شکل کخود به ي

است، محققان متعددی با اصطلاحات گوناگون « زايش اسطوره در ادبيات معاصر»

دگرديسی »(، 221: 1377)علوی مقدم و ساسانی«: بازآفرينی/ بازشناخت اسطوره»مانند 

تجلی »و  (91: 1394يیايرؤ) «زايش اسطوره» (،198: 1398)مهدوی و همکاران« اسطوره

پرداخته ها اسطورهدر ادبيات معاصر به تحقيق و تفحص در باب سرنوشت « اسطوره

 اند کهبه اين خاطر است که بيشتر محققان بر اين عقيده هابحثاند. وجود اين 

پور اسماعيل) .ميرند، چراکه انسان در جهان نوين به آن نياز داردنمی هااسطوره

جهان نوين دارای اساطير دنيوی شده و پنهانی ده نيز به گمان اليا (69: 1377مطلق

ای های جهانِ نو را شناخت. جهان نو هنوز رفتار اسطورهاست، پس بايد اسطوره

: 1374الياده ). است شده دگرگونرا کاملاً منسوخ نکرده است، تنها حوزۀ کارکرديش 

ه، چگونگی اين پژوهش بر آن است ضمن تأييد زايش و بازتوليد اسطور( 33ـ37

سيّاليت آن را در ادبيات داستانی معاصر بررسی کند. بدين منظور يک شبکه معنايی 

متشکل از سه نماد اساطيری خون، گياه و گيسو انتخاب و نحوۀ بازتوليد آن در سه 

 بررسی شد. « منِ او»و « حيرانی»، «سووشون»رمان معاصر 

يم مناسب، مثلثی ترسيم در اين بحث سعی خواهد شد با توجه به گزينش مفاه

باشد؛ در رأس مثلث خون « گيسو»و « گياه»، «خون»شود که دارای سه ضلع 
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شونده دو واکنشِ زمينی؛ يعنی و به تبعِ خون قهرمان يا شهيد است قرارگرفته

روييدن درخت يا تجلی دوباره قهرمان و بريدن گيسو و قربانی شدن باقيماندگان 

 .افتدیماتفاق 
 شوندهشهد زديکشته شدن ا ايخون                                          

 

 

 

 

 

 ماندگانيشدن باق یو قربان سويگ دنيبر                                     روييدن درخت يا تجلی دوباره قهرمان

 «خون، گیاه وگیسو»: الگوی تلفیق مثلث نمادين 1شکل شماره

فردوسی پی گرفته شد،  شاهنامهثلث نمادين از لازم به ذکر است الگوی تلفيقِ م

ای که هر چند قبل از اين روايت، رويش گياه از خون مطرح شده است، امّا نمونه

در ارتباط با اسطورۀ شهيد شونده و در کنار گيسو باشد، يافت نشد. در بررسی 

 اهنامهشها، ميزان تطبيق با داستان سياوش در ها، علتّ تقدم و تأخر بررسیداستان

تنظيم شده است. « منِ او»و « حيرانی»، «سووشون»است که بر اين اساس به ترتيب: 

ی بسياری در هاپژوهشبرای نمونۀ تحقيق يکی به اين دليل است که  انتخاب رمان

 انجامها در شعر، نقاشی و ساير متون ادبی معاصر زمينۀ تأثير و يا پيگيری اسطوره

ه اين موضوع پرداخته شده است؛ دوّم اينکه به عقيدۀ ، امّا در رمان، کمتر بشده

يی که بر اسطوره هاداستاندر سدۀ هفدهم،  ژهيوبهپس از رنسانس و  1استروس

جای  هارمانزيرا ( 100: 1394)رؤيايیاستوار بودند، جای خود را به رمان دادند؛ 

، هارمانعدد هستند. با توجه به ت هااسطورهمناسبی برای بسط و زنده نگه داشتن 

« منِ او»و « حيرانی»، «سووشون»سه رمان  برای اين مطالعه، به روش هدفمند

 انتخاب شدند. دليل اين انتخاب انطباق بيشتر الگوی مد نظر با اين آثاراست. 

                                                           

1. Claude Lévi-Strauss 
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 هدف و ضرورت پژوهش
گانه خون، گياه و گيسو ـ به شکل تلفيقی ـ هدف از اين پژوهش تأييد ساختار سه

 های معاصر است. ا اسطورۀ شهيدشونده و چگونگی بازتوليد آن در رماندر ارتباط ب

 

 روش و سؤال پژوهش
سعی در پاسخ  یليـ تحل یفيتوص مبتنی بر اهداف مذکور، پژوهش حاضر به روش

 به سؤالات ذيل است: 
توانند به صورت تلفيقی، يک می« خون، گياه و گيسو»( چگونه سه نماد اساطيری 1

 مادين را ايجاد کنند؟ نظام معنايی ن
( چنانچه اين مثلث نمادين قابليت بازتوليد داشته باشد، اين باززايی متأثر از خط 2

 شود؟ فرهنگی جامعه، چه تغييراتی را پذيرا می
شود و يا فقط در اجزاء دچار ( اين مثلث نمادين به صورت کامل بازتوليد می3

هايی ماند و چه بخشبت میهايی از اين آن ثادگرديسی شده است؟ چه بخش
 شود؟متحول می

ـ به شکل تلفيقی ـ در ارتباط با اسطورۀ « خون، گياه و گيسو»گانۀ ( ساختار سه4
 شهيدشونده در رمان معاصر فارسی چگونه بازتوليد شده است؟

 

 پیشینه پژوهش

تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص بازتوليد تلفيقی سه نماد اساطيری خون، گياه 
های معاصر انجام نشده است، سو در ارتباط با اسطورۀ شهيدشونده، در رمانو گي

امّا در اين ارتباط می توان به آثار ذيل اشاره کرد که به عنوان پيشينۀ اين پژوهش 
نمادپردازی در رمان »(، در مقالۀ 1386تواند راهگشا باشد: قبادی و خاتونبانی )می

که در اين ميان  های دانشور پرداختهر رمانبه بررسی نماد د« های سيمين دانشور
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اند، امّا به حوزۀ بررسی در اين پژوهش نمادهايی با وجه اساطيری نيز مطرح شده
« های نمادين رمان سووشونجنبه»(، در مقالۀ 1391ای نشده است. رنجبر )اشاره
ی ها، اشياء و حيوانات بررسرا در سه دستۀ شخصيتّ سووشونهای نمادين جنبه

بابا و رضايی کرده، امّا به جنبۀ اساطيری اين نمادها توجهی نشده است. کريمی قره
درخت « در رمان سووشون« درخت»گرايانه  الگوکهنبررسی » (، در مقالۀ1393)

اند که مفهوم معرفی کرده سووشونالگوهای اساطيری در  را به عنوان يکی از کهن
هايی مانند کند و با مدلولغيره را القاء میزندگی، باروری، اميدواری، استقامت و 

مادينگی، نور، جاودانگی، سوگواری، آرامش، جنسيتّ و کسب تجربه عرفانی 
ارتباط کامل دارد. نويسندگان اين پژوهش به ارتباط اساطيری مو و گيسو در اين 

(، 1399صالح و همکاران ) (20:1393بابا و رضايی)کريمی قرهاند. داستان اشاره کرده
 1340ای در رمان های معاصر فارسی از سال  تحليل نمودهای اسطوره»مقالۀ  در
ای بر آن هستند که در ايران اشارات اسطوره« با تأکيد بر رمان سووشون 1357تا 

ای به اوج در قالب روايت اسطوره رمان سووشونبه تدريج گسترش يافته و در 
جويی و مبارزه با ظلم تبديل شده قّای برای ح مايهخود رسيده و به عنوان دست

بر اساس  یرانيرمان ح ینامتنيـ ب یاسطوره ا ليتحل»(، در مقالۀ 1398است. زمانی )
 رمان حيرانیو  شاهنامهبه روابط بينامتنی ميان  «ستوايکر ايژول ینگاراآلوده ۀينظر

سی کرده است. انگاری کريستوا اين رمان را برراشاره کرده و با تأکيد بر نظريۀ آلوده
در ضمنِ اين بررسی، به نماد جاودانگی گياه در اين رمان اشاره شده است. 

بررسی تقابل مدرنيسم »(، در مقاله 1389رضا ستاری و همکاران )( 147: 1398)زمانی
گرايی، معتقد هستند که ادبيات، با شاخص شک« و اسطوره در آثار گلشيری

سازد و سبب ريزد و از نو میيز را فرو میافزايی، همه چ گريزی و هنجارقاعده
دلايل »، نيز در مقالۀ (1391)زاده و قبادیشوند. قاسمها میفردی شدن اسطوره

بر آن هستند که بازگشت « مدرنيسم به احيای اساطيرگرايش رمان نويسان پسا
اسطوره در عصر مدرن محصول فهم زيباشناسانۀ انسان مدرن و مبين ظرفيتّ 

ها معتقد هستند که بازنمايی و بيناگفتمانی ادبيات داستانی معاصر است؛ آن بينامتنی
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های ساختاری و روايی خود ها در دوران پسامدرنيته به دليل ظرفيتّ اسطوره
ها و ناشی از تغيير ذائقه زيباشناختی، بازگشت به معنويتّ، بازنگری در اسطوره

سرشت و مهرداد است. شايان واقعيتّ و پيدايش نهادهای اجتماعی ـ انتقادی
« های ظهور آن در رمان فارسی نظريه اسطوره گشتار و شيوه»، در مقاله (1396)

های وجودی، بحث فرديتّ و نيز شکنی ساختار و معنای اسطوره، انگاره شالوده
های گشتار اسطوره ترين مبانی و زمينههای غالب جامعه را از مهمّ مبارزه با گفتمان

فرخوانی اسطوره »(، در مقالۀ 1397دانند. نيکخواه فاردقی ) ی فارسی میهادر رمان
نوشته کاوه  سين مثل سودابهها در رمان فارسی )مطالعه موردی: رمان و حماسه

در رمان  شاهنامههای اساطيری  به ميزان استفاده کاوه عباسی از ظرفيتّ« ميرعباسی(
 پردازی است.حوزۀ شخصيتّ پرداخته است؛ اين بررسی در «سين مثل سودابه»

 

 «گیسو»و « گیاه»، «خون»مثلث نمادين 

، نکتۀ مهمی است که در معرفی مسأله برجسته شده، زيرا در برخی «تلفيق»کلمۀ 
به شکل جداگانه با تجلی مو در سوگ قهرمان يا رويش گياه از خون  هااز رمان

شاهد شهادت « يدرکل»شهيدشونده مواجه هستيم، برای نمونه در جلد دهم رمان 
محمد هستيم که زنان گيسو  محمد، ستار و خانکيبمحمد، قهرمانانه و مظلومانه گل

درد »و يا در رمان  (2518: 1380یآباد)دولت، برندیمرا بر گور قهرمانان شهيدشان 
مرداد، شبی که نابودی نهضت 27ضمن اشاره به مرگ سياوش در شب « سياوش

: 1364)فصيح. ميشویم، با رشد گياه از خون او مواجه هددیممصدق به دنبال آن رخ 

گانه در ارتباط های انجام شده، نخستين تلفيق اين سهبا توجه به بررسی (323، 322
دربارۀ ( 1)است. داستان سياوش شاهنامهبا شهيدشونده، در داستان سياوشِ 

 از ردو بهی و مداراخلاقاست که برای حفظ کامل  ای ايرانی شاهزاده
به  تينها درکه  رديگیمی شخصی و سياسی، راهی را در پيش هایشياندمصلحت
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در اين داستان پس از مرگ سياوش . انجامدیم، هدفمند و اثرگذار معنادارمرگی 
و در ادامه بريدن گيسوی زنان و  (152: 1376)حميديانيد، رویمگياهی از خون او 

سياوش که از خون او گياهی رشد  (154 )همان: د.افتیمفرنگيس اتفاق  ژهيوبه
تواند يکی از چند نمونه  ، بر پايۀ نظر و تحقيق برخی از محققان برجسته میکندیم

اوليّن انسان در اساطير ايرانی باشد. او بعد از مرگ در پيکرگردانی در گياه، به 
اره يی همچون او، دوبهاانسانگردد و اين دگرديسی در زندگی  می چرخۀ حيات باز

 ۀقربانی انسان برای زمين و بازماند. در متون اساطيری، سياوش نماد دشویمتکرار 
 (90 :1389)خجسته و حسنی جليليان. موزی استد آيين

های های متفاوتی در اسطوره و فرهنگ پيوند خون، گياه و گيسو را در نمايش
ده به مثلث نمادين توان يافت. يغمايی در پژوهشی که در اين حوزه انجام داعامّه می

 آب، گياه و گيسو که به اين ساختار نزديک است، اشاره کرده: 
و « گياه»، «آب»توان به مثلث نمادينی اشاره کرد که به وضوح پيوند سه ضلع می»
آوری کرده است. نمايش آب و گياه و گيسو که به را با هم در يک جا جمع« مو»

ای ر پيوندی استوار است که زمان اسطورهاند، نشانگصورتی نمادين در هم آميخته
کنند، آميزند، در هم تداخل میاز روی آن عبور کرده، اين سه نماد با هم می

« کنند.رسانند و يکديگر را معنا میشوند، به هم مدد میجايگزين يکديگر می
  (2)(1390)يغمايی: 

ای اساطيری اين ه مايهنکته قابل ذکر در اين زمينه اين است که با واکاوی بن
ها قابل رصد است، های متفاوتی نزديک به مفهوم آناضلاع در آثار پيشين، صورت

برای نمونه: ارتباط خون با آب؛ در اين آثار در حالی ما شاهد تشبيه خون به آب 
هستيم که به ساخته شدن آب از خون نيز اشاره شده است. در ارتباط با موی و 

است. در بُندهش در چند مورد به ارتباط گياه و مو و به  گياه نيز اين ارتباط صادق
نوعی آب اشاره شده است: در نبرد چهارم که نبرد با گياه است، امرداد امشاسبند 

آميزد، تيشتر آن آب را به همه  گيرد می کند و با آبی که از تيشتر می گياه را خرد می
: 1369)فرنبغ «ی بر سر مردمان.بر همه زمين گياه چنان برست که مو»باراند. زمين می
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گونه که گيتی را پهنا با درازا برابر است، همان»و در جای ديگر آمده است: ( 65
اند، هر کس را درازا )به اندازۀ( پهنای خويش است. پوست گونهمردمان نيز به همان

چون آسمان، گوشت چون زمين، استخوان چون کوه، رگان چون رودها و خون 
ب در رود، شکم چون دريا و موی چون گياه است آنجا که مويی در تن چون آ

ها، و در نهايت در کنار اين تصويرسازی (195)همان:  «بيش رسته است، چون بيشه.
گاه من )آنان( را برنگر که چون آن نبود، آن»شود: به خلق موی از گياه اشاره می

ان هنگام، از مينوی زمين بساختم؛ آن را که بود، چرا باز نشايد ساختن؟ زيرا، بد
 ـهمان گونه که در آغاز آفرينش استخوان، از آب خون، از گياه موی و از باد جان را 

به روييدن گياه از خون هم زمانی که  بندهشدر ( 223)همان:  «پذيرفتند ـ بخواهم.
از خون کودک رز، ]بازرُست[ که می از »گذرد، اشاره شده است: گاو يکتا در می

از آنجا که  (78)همان:« .، و بدين روی، می برای خون افزودن زورمندتراستاو کنند
ها با گياهان شوند، ارتباط آن خدايان شهيدشونده به نوعی خدايان نباتی دانسته می

بر آن است « های شفاهی و اساطير مو در قصّه»و رويش آشکار است. پژوهش 
وۀ آفرينش در متون اساطيری توان ارتباط مو با گياهان و خدايان را از شيمی

های گذشته بازجست. در اين شيوه از آفرينش که در ميان بسياری از اقوام و تمدن
شود و هر بخش از بدن او جايی از شود، غول ـ خدای نخستين کشته میديده می

دهد. در اين ميان موهای اين غول ـ خدا هميشه به گياه و جهان را تشکيل می
با توجه به مباحث ذکر شده ( 226: 1397)صابری و همکاران  .شود درخت بدل می

در ارتباط « خون، گياه و گيسو»گرفتن اين مثلث نمادين توان اذعان داشت: شکلمی
ميل به »دهد و کهن الگوی با شهيدشونده يک شبکه معنايی واحد را شکل می

ين پژوهش تلفيق کند؛ بنابراين در ارا در معنای نمادين خود منتقل می« جاودانگی
اين سه در ارتباط با شهيدشونده مد نظر قرار گرفت و بر اين اساس چگونگی 

 بازتوليد آن در رمان معاصر بررسی شد. 
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 «خون، گیاه و گیسو»الف( نمادهای اساطیری 

دارای معانی متعدد اساطيری است. رنگ سرخ به دليل نيرو، قدرت و  ـ خون:1
خون در باورهای باستانی و  (91: 1388و گربران شواليه)بخشش نماد زندگی است. 

روی ، از همينشودیمی نماد زندگی، باروری و تجديد حيات دانسته ااسطوره
: 1390)هالد. پنداشتنیمنوشيدن آن، ماليدن يا گذشتن از رویِ آن را مايۀ توانايی 

بر زمين که خون ريخته شدۀ قربانی  شدیممراقبت  شدت بهدر مراسم قربانی  (243
 ( 240: 1377پورداوود   ؛136: همان)باقی نماند و پاک شود. 

شان نماد زندگی، سرسبزی، استواری، یرياساطبه پشتوانۀ ذخاير   ـگیاه و درخت:2
 خدايی، باروری، واگردانی، قداّست، جاودانگی، استقلال، نوزاحيات دوباره، 

و مرتبط با اين پژوهش  ممهّی، بلندی و استحکام بوده است. يکی از مفاهيم گونگ
ها در اقتصاد و است، که با توجه به نقش فصل« يینوزا»در ارتباط با گياه، مفهوم 

ای به انديشۀ بشری بخشيد. گياه و درخت و مفاهيم نوزايی  زندگی بشر، مفهوم تازه
ها نيز در مرگ قهرمان شهيدشونده )خدايان نباتی( جريان مرتبط با آن، در اسطوره

کند. بخشی دلالت میه است و به نوعی بر معنای جاودانگی، حيات و نجاتيافت
در داستان سياوش مفهوم نوزايی  (261: 1376همو؛ 110: 1375؛ الياده303: 1397پاينده)

زمردی نيز بر آن  (4)(152: 3، ج1376انيدي)حم (3).قهرمان در قالب گياه اتفاق می افتد
نين به معنی بازگشت دوباره به زهدان عالم است اين نوزايی در مفهوم گياه همچ

. شودیمنما نمای خود بيرون و درختاست، امّا به شکلی که مرده از صورت انسان
در خصوص چرايی اين عمل ـ نوزايی ـ الياده معتقد است:  (12: 1381زمردی)
 پايان اشیتجليا  تيّخلاقخاتمه يابد تا همه امکانات  کاملاًزندگی انسان بايد »

ی گسيخته شود، آورمرگوقوع فاجعه قتل و پيشامد  براثرگيرند، امّا اگر ناگهان 
با  (288: 1376)الياده «گياه و ميوه و گل ادامه يابد. صورت بهتا به شکلی  کوشدیم

نوزايی »ای درخت يا گياه در اين پژوهش توجه به مباحث فوق، مدلول اسطوره
 است. « ختقهرمان يا مصلح در قالب گياه يا در
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به عنوان يکی از اضلاع مثلث نمادين دارای مبانی فرهنگی و  «:مو»يا « گیسو»ـ 3

ای و عامّه است. با توجه به موضوع پژوهش، شناسانه در تفکرات اسطورهانسان

گيسو در ارتباط با شهيدشونده مومد نظر قرار گرفت. در برخی اقوام و ملل جهان، 

سوگواری عزيزان و در اين پژوهش، قهرمان از  ژهيوبهگيسو در مراسم سوگواری 

به کندن مو،  توانیمات اجتماعی آن مناسبی برخوردار است که از اژهيوجايگاه 

بر مچ دست  شدهدهيبربريدن مو، برهنه کردن مو، بستن مو بر کمر و بستن موی 

در  اشاره کرد. بريدن مو با توجه به باورهای اساطيری، گاهی به امری اجتماعی

است. در ايران هنوز اين رفتار، در برخی اقوام از جمله  شدهليتبدفرهنگ مردم 

را در سوگ همسران و يا  شود. زنان لُر بريدن موهای خود اقوام لُر و کُرد ديده می

است. زنان  شده ادي« برونپل»به  آنکه از  دانندیمبرادران جوان خود رفتاری آيينی 

مفهوم اساطيری مناسب  نيترممهّ. چنديپیمرا، بر دست  شدهدهيبرکرد نيز موهای 

ـ مرگ اجتماعی 1دو مورد دانست:  توانیمبريدن گيسو در اين مقاله را 

 معتقد است:  1کسِ قهرمان و عقيم شدن او با بريدن مو؛ ليچ نيترکينزد
 شودیم گرجلوهگويی تمامی آيين سوگواری در سيمای بيوه متوفا  رهگذراز اين »

که بايد رنج عزلت را متحمل شود که نوعی مرگ اجتماعی است. در پايان اين 

و  شودیم افتهيانيپاگسسته و  اششوهرمردهدوره عزلت، پيوند او با خويشاوندان 

مجاز به ازدواج  پس آن ازو  دهدیم. مويش را رشد گرددیبازماو به جهان زندگان 

ن خصلت اجتماعی دارد و نه فردی و ، نمادگرايی اين آييساننيبدمجدد است. 

 «  14: 21991 ؛ گلان87: 1967؛ ليچ53: 1387)مختاريان «.خصوصی

قربانی » اصطلاح بهـ مفهوم قربانی کردن مو؛ يعنی بريدن مو در مراسم سوگواری 2

ی جا به جزء»اصل  بنا بربريدن آيينی موی سر، . «جنسی»است نه نمادی  «کردن مو

را جايگاه  يعنی محل رويش مو ؛کردن انسان است چون سر کل، جانشين قربانی

                                                           

1. Leach,E.R    2. Golan,A 
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مرگ عزيز با »معتقد است:  2و مالينوفسکی («275: 11927)گروالی « .دانستندیمروح 

آيين  3تايلور»( 231: 1935) «خويشاوند برای ذهن ناخودآگاه معادل عقيم شدن است.

« .شماردیمله کردن آيينی ی از مثاجلوههرچه باشد،  شانزهيانگبريدن مو را، به هر 

فرد قهرمان يا ايزد  نيترکينزد گريدعبارت به( 52: 1387؛ ر.ک. مختاريان 403: 1873)

 کند. شهيدشونده خود را يا روح خود را قربانی مرگ او می

 

 ب( بازتولید اسطوره 

ترين مسائل در زايش اسطوره مبحث نحوۀ باززايی و چگونگی بازتوليد يکی از مهمّ
ن است، چراکه اساطير در مسير باززايی خود به ندرت به صورت کامل تکرار آ

ها را با شوند. به کاربرندگان اين اساطير بر اساس زمان، مکان و فرهنگ، آنمی
کنند و علاوه بر تغيير در ساختار، اجزاء و موقعيتّ و شرايط موجود منطبق می

يير شود. بهار چهار عامل را سبب تواند دچار تغ ها نيز میکارکردهای معنايی آن
ـ دگرگونی؛ 3ـ ادغام؛ 2ـ ورود عناصر بيگانه؛ 1داند: های ايرانی میتحول اسطوره

سرشت و مهرداد، دگرديسی همچنين شايان (379: 1373ـ عامل شکستگی. )4
اما  (429:  1396. )کنندجايی معرفی می اسطوره در آثار ادبی را تلفيق، تغيير و جابه

چهار مؤلفه  «السيابهای بدر شاکرها در سرودهدگرديسی اسطوره» ۀمقالدگان نويسن
سازی موضع و کارکرد وارونهـ 1د: نکنها مطرح میرا برای دگرديسی اسطوره

تغيير در اجزای ـ 3 ؛فزودن عناصری به اصل اسطورهـ ا2؛ های اساطيریتشخصيّ

هايی براساس پژوهش (199: 1398) .بازآفرينی تلفيقی اسطورهـ 4 ؛مختلف اسطوره
توان در سه دستۀ ذيل که انجام شده است، سه شکل اصلی تحول اسطوره را می

 در نظرگرفت:

                                                           

1. Crawly    2. Malinowski 

3. Taylor 
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 بازآفرينی تلفيقی اسطوره                  قيتلف( 1
 
 
 یو دگرگون رييتغ( 2

 

 اجزا
 

 

 ساختار 

 

 محتوا 

 (هگانيبه اصل اسطوره( )ورود عناصر ب یافزودن عناصرالف( 
 )کاهش عناصر اسطوره( یب( کاهش

 

 (یساختارشکن اي ی)شالوده شکن

 موضوعالف( 
 کارکرد معنايیب(
 هاکارکرد معنايی شخصيت ج(

 
 يیجاجابه( 3

 یوارونگ ايزدن بر همالف( 
 در اجزاء اسطوره يیجابه جاب( 
 یشکستگج( 

 تحول اسطوره: 1نمودار شماره

 

 «سووشون»در رمان « وخون، گیاه و گیس»چگونگی بازتولید 

ها الهام گرفته است. طرح داستانی اين اثر ، از اسطورهسووشوندانشور در رمان 
است که در يک گفتمان  شاهنامهمتأثر از روايت داستانی ـ اساطيری سياوش در 

شود و نويسنده به نوعی از اين مؤلفه در مقابل گفتمانِ ايدئولوژيک بازتعريف می
توان در عنوان کتاب، ده است، تا جايی که توجه به اساطير را میحاکميتّ استفاده بر

، سووشونپردازی و درونمايۀ کتاب دنبال کرد. سيمين دانشور در رمان شخصيتّ
ای اربابی از طبقه متوسط از زاويۀ ديد دانای کل محدود، به زندگی خانواده

گ جهانی دوم بين های پايانی جنپردازد. روايت داستان در شيراز و بين سالمی
گر داستان است؛ با کردۀ خانواده، روايتاست. زری، زن تحصيل 1325تا  1320

ناپذيری داشتن خانواده، به دليل سازشهايش برای در آرامش نگهوجود تلاش
همسرش يوسف در مقابل استعمار و سياست های دولت حاکمه، خانواده با 

ذوقه و محصول به قوای استعماری شود. يوسف از دادن آهايی مواجه میچالش
بخشی و تحول شود، مرگ او سبب آگاهیکند و در اين مسير کشته میامتناع می

شود. در اين بخش از پژوهش چگونگی همسرش و بيداری جامعه پيرامونش می
در ارتباط با  سووشوندر رمان « خون، گياه و گيسو»زايی سه نماد اساطيری باز
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ارتباط معناداری با يکديگر سووشون گانه در ه است؛ اين سهشونده بررسی شدشهيد
کنند. اين شونده را تداعی میدارند و معنای اساطيری جاودانگی و ناميرايی شهيد

در ارتباط با شخصيتّ يوسف، همسر زری، شکل  سووشونمثلث نمادين در رمان 
های ارکرد شخصيتّگيرد، يوسف به عنوان فردی از توده مردم به نوعی با تغيير ک می

اساطيری در ادبيات داستانی معاصر، به جای سياوش، که يک شاهزاده است و به 
 شود.شونده است، مطرح میعنوان يک شهيد

هايی چون سرسبزی و جاودانگی در کنار مدلول سووشونگياه و درخت در 
گفتمان تر، در چارچوبی نمادين در مقابل  در معنايی وسيع( 21ـ287:  1380)دانشور

غالب سياسی جامعه قرار گرفته است و به استقلال رسيدن مفاهيم ارزشی و بنيادی 
در ساختار اجتماع و جاودانگی خير و زايش دوبارۀ اسطورۀ پيروزی خير و 

که نقطه عطف آن در شعر مک ماهون ديده  (14ـ38ـ248ـ253ـ287)همان: جاودانگی 
مچنين دو مؤلفۀ حفظ هويتّ ملی و تأکيد سازد؛ ه را متبادر می  (38: )همانشود می

توان در آن يافت، چرا که اين درخت نمودی از استقلال طلبی را نيز میبر استقلال
ملی ايران در مقابل استعمارگران انگليسی در بحبوبۀ جنگ جهانی دوّم است و در 

با  شود. در اين داستان بسامد بالای آبياری درختانحوزۀ ادبيات مقاوت معنا می
دهد، همچنانکه خون شهيد شونده ـ يوسف ـ نيز خون، نظام معناداری را شکل می

توان درخت را در جلوۀ ديگر پيکرگردانی دهد، به نوعی میدرخت را آبياری می
خان او را يک ميرد، ابوالقاسمدانست. زمانی که يوسف می ـيوسف  .شهيد شونده 

را در « يوسف»که نماد ملی ايرانيان است. خواند، سروی می (244)همان:« سرو آزاد»
دهند و آبِ به خون آغشتۀ حوض، درختان خانه را خانه خودش غسل میحوض 

خون شهيدشونده، راه او را با رويش يک گياه يا درخت ( 248. )همان:کندسيراب می
از ديگر ويژگی اين خون آن است که برانگيزاننده حس  (252همان:. )کند جاودانه می

و تا هزاران سال خون همه، به کين ما خواهد جوشيد، کاکا! »رت و هميتّ است: غي
  (196: 1380دانشور)« خون سياووشان!»جامش را سر کشيد و ادامه داد: 

خورند. مو و گيسو در چرخۀ بعد از مرگ شهيدشونده، با خون و گياه پيوند می
ر يوسف و درخت گيسو در ارتباط با زری، همس سووشونتوان در اين نماد را می

گويد:  شود، زری میدر اولين توصيفی که از اين درخت می( 271)همان: يافت. 
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بار که درخت گيسو را ديدم، از دور خيال کردم درخت مراد است و لته کهنه اول»
اند. نزديک که رفتم، ديدم نه. ای و سياه به آن آويزان کردهسياه و زرد و قهوه

های جوانی که های زناند، گيسه درخت آويزان کردهشده بهای بافتهگيس
: 1380)دانشور« شده بود. يا پسرهايشان، يا برادرهايشان.مرگشوهرهايشان جوان

بيند:  وقتی زری خود را بعد از کشته شدن يوسف، درجمع زنان سوگوار می( 274
گيس کردم. حيف که من زير درخت گيسو ايستاده بودم و برای سياوش گريه می»

 «کردم.های ديگر به درخت آويزان میبريدم و مثل آنندارم وگرنه گيسم را می
شوند. در اساطير نخستين بينم سياوش و يوسف يکی میدر اينجا می( 273)همان: 

شود و يا رها و در باورهای عاميانه گيسوی بريده شده، بر مزار فرد گذاشته می
شود، امّا در کمر يا مچ دست بسته می شود و يا در مواردی که ذکر شد برمی

تواند نشان از نقش اجتماعی خورد و اين میموی زنان با درخت پيوند می سووشون
های جامعه داشته باشد، نکتۀ حائز ها با جريانزنان در دنيای معاصر و همراهی آن

است که با وجود  «زری»رتباط با مرگ يوسف، گيسوی کوتاه اهميتّ در ا
حيف که من گيس ندارم »برای بريدن، اين امکان برای او وجود ندارد.  اشخواست

)همان:  «کردم.های ديگر به درخت آويزان میبريدم و مثل آنوگرنه گيسم را می
273 .) 

ميرند، بلکه مجدد  ستيز نمیهای ظلم، انسانسووشوندر فضای فکری حاکم بر 
هيم باززايی، جاودانگی و تکرار گردند و در اين چارچوب مفابه اين چرخه بازمی
نکته مهمّی که دربارۀ »گيرد. دانشور نيز به اين مهّم اشاره دارد: سرنوشت شکل می

اند، سياوش، های آن تکرار شدهتوانم بگويم اين است که شخصيتّمی سووشون
هايشان خيلی شبيه به هم است. از اين نظر، يوحنا و امام حسين )ع( سرنوشت

نکتۀ قابل تأمل در اين بخش، ( 35: 1381)دانشور «مان فلسفی است.يک ر سووشون
سعی نويسنده بر گمنام ماندن سياوش و قهرمان شهيدشونده است؛ زيرا جامعۀ 

های خواه، ضد استعمار و قهرماناستعمارزده در پی پنهان کردن قهرمانان عدالت
شناسند، اما خان یطلب خود است؛ برای مثال تودۀ مردم سياوش را مملی استقلال

  (237ـ274. )همان: شناسدکاکا برادر يوسف، سياوش را نمی
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های قراردادی و مبتنی بر خون، گياه و گيسو در سطح داستان دارای دلالت
گانه مبتنی بر وجه اساطيری آن در ارتباط با های عينی هستند، اماّ اين سهواقعيتّ

دهنده دهند و به نوعی نشانمی شهيدشونده ـ يوسف ـ نظام معناداری را شکل
کمه و نيز استقلال خواهی از تسلطّ ستيزی و مقابله با نظام سلطۀ حکومتِ حاظلم

گرايی و جاودانگی خير خواهی و حقّنيروهای متفقين هستند که ثمر اين آزادی
تطابق بالايی با  سووشوناست. با توجه به بررسی انجام شده اين مثلثِ نمادين در 

دارد. ادغام، تغيير در کارکرد و تغيير در اجزاء و کارکرد  شاهنامهن سياوشِ داستا
توان مهمترين شيوۀ دگرديسی اسطوره در اين الگو دانست. در اين معنايی را می

توان در اساطير دگرديسی با تغيير کارکرد شخصيتّ مواجه هستيم، سياوش را می
، در قالب يک شاهزاده ديده شاهنامه نخستين، از ايزدان نباتی دانست که در روايت

يک قهرمان مردمی است که در مقابل استعمار انگليس و  سووشونشود و در می
ايستد. در اين رمان، عملکرد نادرست حکومت، در حمايت از مردم می

شوند؛ ای، دينی، مذهبی، ملیّ و نمادين در هم ادغام میهای اسطورهشخصيتّ
ين)ع(، يحيی نبی، سياوش، يوسف و در سطح هايی چون امام حسشخصيتّ

های اساطيری همراه با ّگرا. دانشور، شخصيتّتر هر انسان مبارز حقوسيع
های داستانی، دينی و مذهبی ادغام کرده است. نکته سرنوشتشان را با شخصيتّ

رو هستيم: از با تغيير کارکرد مفاهيم نيز روبه سوشونحائز اهميت آن است که در 
 طلبی، وطن و استعمارستيزی اشاره کرد. توان به استقلالم تازه میمفاهي

 

 «حیرانی»در رمان « خون، گیاه و گیسو»چگونگی بازتولید 

منتشر کرد و او سعی بر آن دارد در اين  1373را در سال « حيرانی»سجادی، رمان 
های رانیروايت حي« حيرانی»شکل دهد.  شاهنامهاثر گفتگويی بينامتنی را با سياوش 

طور که ذکر شد اين اثر با روايت سياوش همان«. سياوش»زندگی مردی است به نام 
های رغم تطابققابل تطبيق است، امّا اين تطبيق، هدف پژوهش نيست. علی شاهنامه
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، آنچه رمان حيرانی را نمونۀ تحقيق شاهنامهقابل مشاهده با داستان سياوش در 
 ـبا دختری « سياوش»ستان آشنايی پژوهش حاضر قرار داده است، دا  ـراوی داستان 

با گيسوان بلند است که در نقش دخترِ برفی در يک نمايش بازی « فرنگيس»به نام 
 آمده است: غمِ غربکند؛ اين متن در اول می

صورتی ]فرنگيس[ داشت کشيده با گيسی بلند و بافته و چشمانی زيبا که پلک »
کرد که با  باز چشماشت، دايره آبی نور جلوش پا پيش گذ کهنيهم. زدینمهم 

خودش صدای آب را همراه آورد و لرزشی هم داشت که رقصِ نورش توی پيرهن 

ی خيالی از آن االهيپدختر برفی خم شد و با  وقت آنسفيد دخترِ برفی آينه شد. 
نوشيد. چشمم که به تاريکی عادت کرد توانستم چند نفر ديگر  آب ديسفچشمه 

دختر برفی ايستاده بودند. ... در  دور دورتای سنگی هامجسمهم ببينم که مثل را ه
اين ميان جوانی از گرد راه رسيد با لباسی سفيد و چسبان به تن و شمشيری چوبی 

نه صد دل عاشقش شد. جوان غريبه  دل کبه کمر، آمد کنار دختر برفی زانو زد و ي
شده. مثل همه مردم ديارش. گفت  خواهان دختر برفی شد و دختر گفت که طلسم

. جوان پرسيد چرا او سنگ نشده؟ دختر شودیمعاشق بشود سنگ  نجاياهرکس 

گفت چون خود ديو سياه عاشق اوست و سنگش نکرده. جوان پرسيد چرا 

و جوان بيشتر از پيش عاشقش شد و  نجاستيانگريخته؟ دختر گفت چون پايبند 
ی گفت در غاری که با سرخگلحسرت از  گفت چه بايد بکنم ای عشق؟ دختر به

. جوان عزمش را جزم کرد و دختر پای چشمه نور شکندیمبوييدنش طلسمشان 
به انتظار ماند. جوان از بادستان و خارستان و مارستان و تشستان گذشت و به غار 

ديو سياه رسيد و با او جنگيد که ما تنها صداش را شنيديم. صدای غرش آسمان و 

 خراششدلی ديو با فرياد هانعره. ناگاه دادیمنوری که چشم را آزار  یهاجرقه
خاموش شد و چشمان نگران دختر برفی که به انتظار نشسته بود به وحشت باز 

از دل تاريکی صحنه نور سرخی  کمککمرا گرفت.  جاهمهشد. سکوت و سياهی 
 بهکوچک رسيد  ی سرخ واکهيو بارج سوسو زد. تکثير شد. آينه پشت آينه شد.

ی کيیکی سرخ يهاگلسرخ شد. آنگاه از کفِ چشمه  هم آنی چشمه نور و پا
دختر برفی با ديدن گل سرخ حيران ی سرخ شد. هاازگلدرآمد و همه چشمه پر 

 واسطهبهرا برداشت که يکهو خودش  هاازگلنشست کنار چشمه و با دستش يکی 
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و دلم آشوب  تور از سرش پس رفتد. نوری که از بالا برش پاشيد، سرپا سرخ ش

بعد از پايان نمايش دختر گيسو بلند آمد جلوی صحنه تعظيمی و نگاهی به  ...شد. 

ی صحنه را که روی گرمکن پوشيده بود از هالباساستاد راهنماش کرد و همان 
و خنده پر شر و شوری هاش گيسش را باز کرد و ريخت روی شانهتنش درآورد. 

 (2: 1373دی)سجا« سر داد.

جنگد. در اين بخش اپيزوديک، قهرمان برای آزادی معشوق ـ دختر برفی ـ می
رسد و شود که به سرچشمه نور میخون او به آب جوی و نور سرخی تشبيه می

يابد و به چشمۀ نور شود، جريان میشود. خون، آينه به آينه تکثير میجاودانه می
رو هستيم. درکنار ره در ارتباط با خون روبهرسد. در اينجا ما با شکستگی اسطومی

خون، دو ضلع ديگر اين مثلث نمادين نيز قابل دريافت است: رويش گل سرخ و 
برهنه شدن موی فرنگيس. گل سرخ، در جايگاه گياه قرار گرفته زيرا يکی از 

گونه در دورۀ معاصر است. گيسو به عنوان پربسامدترين نمادهای مرگ شهادت
ر اين بخش نيز حضور دارد: برهنه شدن مویِ معشوق بعد از ضلعِ سوم د

رسد، شدن خون عاشق؛ زمانی که سرخی خون شهيدشوند به معشوق میريخته
: 1373 )سجادی« تور از سرش پس رفت.»جملۀ توصيف اين صحنه قابل تأمل است: 

رد اين مرحله در مسير تحول دگرديسی اسطوره از منظر تغيير با توجه به کارک( 2
در داستان در فضايی مابين  «برهنه شدن مو»مدرنيستی اثر نيز قابل تفسير است. اين 

و عريانی  شودیمتوصيف  انهيگراواقعو فضای نمايشی و فضای  تيّواقعخيال و 
ۀ بارکگونه و يداستانی ـ بعد از مرگ شهادت تيّشخصگيسوی بلند فرنگيس ـ 

سرخ روييده ـ تکثير نور سرخ ـ از قهرمان، به همراه خون ريخته شده و گل 
بازتوليدی مثلث نمادين مد نظر است. در اين بخش بستر روييدن گياه نيز تحول 

داری دارد، کف چشمه و آينه که هر دو بستری برای جاودانگی هستند. در اين  معنا
شود. بنابراين رمان، شهيدشونده به دنبال جاودانگی است و در راه عشق جاودانه می
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د هستيم با توجه به تغيير الگوها، عشق به عنوان يک معنای جديد برای مرگ شاه
 شد. شود که پيشتر به ندرت در اساطير ديده میشهيدشونده مطرح می

 

 «منِ او»در رمان « خون، گیاه و گیسو»چگونگی بازتولید 

نِ م»منتشر شد. اميرخانی در رمان  1378اثر رضا اميرخانی در سال « منِ او»رمان 
، پسر خانوادۀ اصيل، قديمی و مرفّه فتاح، از دوران «علیِ فتاح»به روايت زندگی « او

خون، گياه و »توان مثلث نمادين می« منِ او»کودکی تا مرگ می پردازد. در داستان 
ـ معشوقِ علی « تابمه»گونه را در ساختاری نوگرايانه و در تصوير شهادت« گيسو

به شهادت « مريم»و « تابمه» کهیهنگامل کرد. شخصيتّ اصلی داستان ـ تحلي
، راوی، خون، گياه و گيسو را در پيوندی نمادين بر بستر تابلو نقاشی به دنرسیم

کشد. ابتدا اين پيوند نمادين در داستانِ شهادت مريم و مه تاب برجسته  تصوير می
 د.شوتر می تاب پررنگشود، امّا به تدريج اين برجستگی دربارۀ مهمی

. بدون هيچ انتخابی. توی ماندیموای خدا! چه قدر زن لطيف است! به برگ گل »
] موشک[ را که به  شيمویبی... صاف سرش را ـ سر کريه و ونيليم دهيک شهر 

ـ پايين انداخته بود و با آن قامت نخراشيده و  مانستیمسر يک ماهی گنديده 
نامحرمی بود که موهای  نياوله بود. ی آن دو شدناخواندهمهمان  نياولنتراشيده، 

موشک  شودیمتابلوهاشان را. حکم نامحرم بود. مگر  طورنيهم. ديدیمرا  هاآن
ۀ او، با بوی باروت، توفير سوختۀ زن با بوی تن سوختزن باشد؟ در ثانی، بوی تن 

ۀ وستيپبه بعد نديده بودم، با ابروهای  اشیسالگ نهصاف که از  موهای. آن کندیم
، روبروی خودم نشستم. زل آنجامريم مخلوط شده بود. روی زمين نشستم. خودم 

 سرتاپا لباس بايکی  ... عاقبتی خودم. خودم چقدر پير شده بودم!هاچشمزدم به 
. کردیمی شکسته، داخل شد...پاسدار هم با من گريه پله راهو از  زحمت بهسبز 
چسبيده بود. از  یاقهوهجوی آب يک  هاآنرا برداشتم. روی يکی از  تابلوهاهمه 

آن را از روی کاغذ جدا کند، اما  خواستیمی. پاس دار اقهوههمان آبشار موهای 
و بوها و فريادها روی تابلو  هاگوشتنگذاشتم. خودش فهميد و گذاشت موها و 

  (34: 1393 خانريام) «.باقی بمانند... 
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و مشخصّه است: هميشه بوی گل ياس شونده زنی دارای ددر اين داستان، شهيد
شود. بوی گل ياس، به نوعی پيوند او را با دهد و موی او به آبشار تشبيه میمی

تاب با . در داستان، موی مهدهدیمگياه در مفهوم نوزايی در فرهنگ شيعی نشان 
دهد. شود و همچنين هميشه اوقات بویِ گل ياس میبيد مجنون همسان دانسته می

تاب، با توجه به درآميختگی آن با مفهوم اين گياه در ياس در ارتباط با مهبوی گل 
نيز مطرح است. بنابراين اين تأويل قابل دفاع است  فرهنگ شهادت در مکتب شيعی

تاب(، شونده )مهمفهوم نوزايی و جاودانگی در شهيدکه گياه در اين الگو به عنوان 
گيرد گل به نوعی در جايگاه گياه قرار می يابد. اينجا بویدر بویِ گل ياس تجلی می

گياه فقط  بندهشهای اساطيری آن نيز قابل جستجو است: در که البته در ريشه
باشد که گياه اين چند گونه است: دار، درخت، ميوه، دانه، گل، »روييدنی نيست: 

 «:اسپرغم، تره، افزاره،گياه، نهال، چسب، هيزم، بوی، روغن، رنگ و جامعه

تاب بدون مه»تاب است: و از سويی بوی ياس از عناصر وجودی مه( 87: 1369غ)فرنب
ی باشد، بوی ياس اقهوهرسم که چيزی نيست، مه تاب موهايش بايد آب شار 

تاب است که دوستش دارم، : و مهديگویمو بارها ( 511ـ554: 1393)اميرخانی «:بدهد...
« منِ او»در رمان « گيسو»( 285ـ555ـ557ـ560)همان: « تاب است که بوی ياس...مه

ارتباط آب و گيسو  (30. )همان: از بسامد بالايی برخوردار است« تابمه»در ارتباط با 
در حياط خانه نيز اين ( 155)همان:  آورده شده است:« آبشارگيسو»بارها در ترکيب 

در » :ابديیمگيسو است که در پيوند اساطيری خود بار ديگر با آب و درخت پيوند 
ی را توی حوض ديدم؛ توی اقهوهشار  بود که آن آب هاکردنحين همان کمک 

، اماّ کردیمی اتاقش موهايش را شانه پنجرهحوض حياط پشتی. مه تاب پشت 
شار . حکماً برای همين اسم موهايش را گذاشتم، آبافتادیمانعکاسش توی حوض 

ی... اقهوهبيد مجنون  گفتمیم؛ دميدیمی. شايد اگر موهايش را در حياط اقهوه
ها، عاشقی که هنوز غسل نکرده باشه، حکماً عاشقه، نفسش هم  نکنیخيال بد
 ( 75ـ282)همان:  يا علی مددی()« تبرکه...
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اش، مريم: مفهوم شهادت در اين اثر نقش پررنگی دارد: پدرِ راوی، مه تاب: معشوقه
ـ و حتی مرگِ خودِ علی ـ  خواهرش، ابورصاف: همسر مريم ـ مبارز الجزايری

گون به نوعی گونه است. در اين اثر مرگ شهادتشخصيتّ اصلی داستان ـ شهادت
: 1393)اميرخانی «هانی داد زد: مؤمن، زنده بود...»با مفهوم نوزايی همراه است. 

اين باور اساطيری نيز در داستان وجود دارد که سرنوشت قهرمان ( 598ـ599
ده است: مرگ و به نوعی کشته شدن پدر راوی به دست شونشهيدشونده تکرار

های عمّال حکومتی با دهّه نخست محرّم همراه است و مراسم ختم او با عزاداری
شود تداعی تاب، معشوقِ علی راوی داستان که شهيد میشود. مهمحرم همراه می

د و شونکننده حضرت زهرا)ع( است. مرگ علی نيز در داستان، شهادت دانسته می
 های زيرين با درگذشت پيامبر اسلام)ص( همراه است. در لايه

دهد، به همراه گوشت و خون که بوی ياس می« تابمه»در اين متن، بویِ تنِ 
که از سر جدا شده است،  ـتاب ـ موها به آب جوی تشبيه شده و آبشار موهای مه

، به جای خاک بستری «تابلو نقاشی»کنند.  جاودانگی را تداعی می« تابلو»در بستر 
شناسانه نظام يابد. در تحليل نشانه است که نوزايی شهيدشونده در آن تدوام می

به عنوان بستر نوزايی در « خاک»گفتاری اين ساختار اساطيری، شکل اساطيری 
شود. تابلو در اين داستان دارای کارکرد ترسيم می« تابلوی نقاشی»قالب 
بلو در ساختار معنايی خود از يک دلالت قراردادی شناسانه است، چراکه تانشانه

با خاک و زمين در مفهوم اساطيری آن پيوند  تواندیمی نوع بهفراتر رفته است و 
گانه، خاک بستر رويش گياه از خون يابد. در نمونۀ نخستين برای اين ساختار سه

در واقع  شود.است، امّا در اين داستان منطبق با فضای آن، دچار دگرديسی می
تاب بر تابلو و چسبيدن گيسوی بريده شده بر آن، پايانی است بر ريختن خونِ مه

هستی جسمانی او و حضور جاودانه: چنانکه منتقدی که در يک نمايشگاه اين تابلو 
 اذعان دارد:  نديبیمرا 

نقاش ناشناس با اين کار ثابت کرد: اين پايان آبستره است. اين روايتِ مدرن به »
باشد و بدن نقاش  منفجرشدهبود. انگار چيزی  چسبدلی رئال و رينظیبز طر
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پايانی باشند برای آبستره. حتا  همیروناشناس را با آثارش ممزوج کرده باشد و 
. آمدیمی که روی تابلوها بودند. به نظر، قطعات تنی عاشق اسوختهتکه های 

( 36: 1393اميرخانی) «بود. شدهذوبکه در اثرش  سانآن  

 

 یجه نت

های انجام شده، اين پژوهش بر آن است که نشان دهد با توجه به بررسی نمونه
در ارتباط با شهيدشونده، ساختار معنايی « خون، گياه و گيسو»نمادهای اساطيری 

يابند شناسانه میمند، کارکردی نشانهواحدی را شکل داده است و در يک شبکه نظام
دهند. اين تلفيق نوعی يکرگردانی را نشان میو رمزگانی از ناميرايی، تناسخ و پ

رستاخيز آيينی را به تصوير کشيده است. در اين پژوهش ارتباط بين گياه، گيسو و 
آب بررسی شد. گياه و درخت از منظر باروری، با مادينگی در ارتباط است و به 

 نوعی نمادی از گيسو دانسته شده است. 
ينگی در ارتباط است؛ از سويی ديگر در گياه و درخت از جهت باروری، با ماد

ارتباط با آب، با مو نيز پيوند دارد. گيسو نمادی از آب دانسته شده است و از سويی 
 مو نيز نمادی از گياه است، گياه با زندگی انسان در ارتباط است.

طور که در يافت شد. همان منِ او وسووشون، حيرانی های اين پيوند در رمان
شود، می توان در اسطوره قربانی شونده قائل به يک نيز ديده می 1جدول شماره

ساختار نمادين متشکل از خون، گياه و گيسو بود که توانسته است در مسير فرهنگی 
 بازتوليد شود.  

طور که در اين باززايی ساختار و ارتباط معنايی اجزاء ثابت مانده است، همان
شونده انی و رستاخيز در ارتباط با شهيددبررسی شد مفهوم ثابت جاودانگی، واگر

ها ها و کارکرد اسطورهدر همه موارد انتخابی قابل مشاهده است، امّا اجزا، شخصيتّ
گياه  اند. در بررسی دگرديسی شخصيتّ در اين آثار، ايزدنيز دچار دگرديسی شده

ر قالب دچار دگرديسی شده و د شاهنامهدر اساطير ايران باستان در داستان سياوش 
 سووشونشود و اين دگرديسی در رمان  ظاهر می ـسياوش .شخصيت يک شاهزاده 
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در قالب شخصيت يوسف به عنوان يک مبارز استقلال طلب از ميان توده مردم رقم 
 خورد. می

شود، از طبق اين بررسی، ردپای اسطورۀ ايزدگياهی که در ايران باستان ديده می
زدگياهی، به شاهزاده در داستان سياوش در اثر مقام خدايی در نمونۀ نخستين اي

تحول « سووشون»و يک مبارز استقلال طلب از ميان توده مردم در  شاهنامهحماسی 
نيز قابل تأمل است. قربانی شونده در « منِ او»و « حيرانی»يافته است. اين تغيير در 

شان از افزايش ها، نيک زن است که اين با توجه به تغيير کارکرد شخصيتّ« منِ او»
نقش اجتماعی زنان در جامعه ايرانی دارد. در چارچوب اين مثلث نمادين، 

کند؛ در رمان ، در قالب درخت و درختِ گيسو جلوه می«سووشون»واگردانی در 
بویِ گلِ ياس که دال « منِ او»، نور سرخ و گل لاله است و در داستان «حيرانی»

شود. اين تغيير گردانی در گياه ديده میتاب است، به جای پيکرمحور شناخت مه
با توجه به افزايش نقش اجتماعی زنان « سووشون»دربارۀ گياه نيز مطرح است. در 

شود و بر درخت گيسو گره زده در جامعه، گيسوی بريدۀ زنان سوگوار رها نمی
 شود، تا در مرحله نوزايی، گيسو و گياه که در اساطير نماد يکديگر هستند، کنارمی

موی بريده شدۀ « منِ او»برهنه شدن مو و در « حيرانی»هم قرار گيرند. در رمان 
های او در کنار خون که نماد جاودانگی شونده به عنوان يکی از اندامخودِ زنِ شهيد

شود. اين پژوهش دو نتيجه فرعی نيز در بر دارد: است بر تابلوی نقاشی حک می
جنسيتِّ شهيدشونده نيز، متأثر از اگردانی. دگرديسی دو مؤلفۀ جنسيتّ و بسترِ و

بخشی نوين، دچار تيّهوفضای فرهنگی و توجه به افزايش نقشِ اجتماعی زنان و 
،  «منِ او»شونده در آخرين نمونه، طور که گفته شد، شهيدشود و هماندگرديسی می

و حيرانی شاهد حضور زنانی با مشخصّه های مدرن  سووشونيک زن است. در 
در واقع اين نقش را دختری «. دختر برفی»يم؛ موی کوتاه زری و بازيگر بودن هست

کند. اين دگرديسی را در خصوص بستر در يک نمايش بازی می« فرنگيس»به نام 
زمينۀ  ، در اساطير نخستين دشت و خاکمينيبیمو زمينۀ نوزايی و جاودانگی نيز 

يير اين مؤلفه نيز هستيم. در رمان واگردانی هستند، امّا در مسير دگرديسی شاهد تغ
تکثير نور سرخ در فضا )آينه به آينه( و رويش گل لاله از کف چشمه « حيرانی»

تابلوی نقاشی اين رسالت را به عهده « منِ او». در رمان مدرنيستی افتدیماتفاق 
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های تحول اسطوره در اين آثار تلفيق اسطوره با دين، . يکی ديگر از شيوهرديگیم
و « سووشون»هب، مليتّ و مباحث جهان مدرن است که اين مورد در داستان مذ
طور ها است، همانبرجستگی بيشتری دارد. تحول ديگر در کارکرد اسطوره« منِ او»

نمادهای و  که شاهد بوديم اساطير در ارتباط با زندگی روزمرۀ مردم تحول يافته
جتماعی قبل از انقلاب و فضای اند منطبق با فضای ااساطيری مد نظر، توانسته

های اجتماعی و اعتقادی بعد از انقلاب بازتوليد شوند. اين نويسندگان از ظرفيتّ
اند. موجود برای بازسازی مضامين و موضوعات جديد در اين راستا استفاده کرده
اند، در واقع اين اجزاء نمادين، هر چند خود به تنهايی به عنوان يک ابژه مطرح شده

سازی و اند، مفهوماند با جهان معنايی که در کنار خود به وجود آوردها توانستهامّ
جايی و تغيير ها با وجود تغيير در مضمون و جابهپردازی کنند، در واقع آنمضمون

اند ضمن رعايت روابط بينامتنی مفهوم واحدی را متبادر کنند. در در اجزاء توانسته
ها، از عنايی اين نمادهای اساطيری و ارتباط آناين پژوهش برای کشف ساختار م

به دليل وجه  من اورمز گشايی و و باز تأويل استفاده شده که اين مورد در رمان 
 مدرنيستی آن از برجستگی بيشتر برخودار است. 

در ارتباط با « خون، گیاه وگیسو»: سیر دگرديسی ساختار مثلث نمادين 1جدول شماره
 شونده شهید

شونده شهيد خون گياه گيسو زمينهبستر يا 
 )جنسيّت(

 عنوان

موی بريدن همسر و  خاک
 به کمر بستن آن

سياوش  مرد خون گياه سياووشان
 شاهنامه

بريدن موی زنان و  خاک
گره زدن آن به درخت 

 گيسو

 سووشون مرد خون درخت گيسو

تکثير نور سرخ 
در فضا، کف 

 چشمه

نور سرخ، گل  برهنه شدن موی 
 لاله

 حيرانی مرد خون

 

بريده شدن موی  تابلوی نقاشی
 شونده شهيد

 او منِ زن خون بوی گل ياس
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 نوشتپی

او مطرح شده  بارۀدر یسيدگرد نياست که ا يیهم از انسان ها اوشيهمانطور که ذکر شد، س( 1

توان یند که مهست یو بارور ینبات انياز جمله خدا 2ستيو آ1سيرياز ،اوشيس»است. 

استوار و  یونديکه هر سه خدا پ بيترت نيبه ا کرد؛ها نظاره را در آن یرکمشت یشکاريخو

( را در کنار خود داشتند که ليسب زس،ي)سودابه، ا یاالهه ،هر سه خدا ند،داشت عتيبرجسته با طب

هر سال  عت،يطب شتريهر چه ب یها ) بهار( بود و بارورآن زيساز مرگ )زمستان( و رستاخنهيزم

دشت ارژنه  يی)رضا «شد.یهر سه خدا برگزار م زيمرگ و رستاخ ینيينو جشن آ در موسوم سال

 (57: 1390زاده یو گل

 قيتلف نيهستند که به ا یفرد نينخست يیغماي راستهيپ ،صورت گرفته یهایبا توجه به بررس( 2

به وب از آنجا که ارجاع نشد.  افتي نهيزم نيدر ا یگريمنبع داين مورد در اند و اشاره کرده

 نياچنانچه  ؛و قابل استناد است یمقاله علم نيدر ا شانيا هاشار یول باشد،یمعمول نم تيسا

 است. تيحائز اهم ذکر اين نکته یاز منظر صداقت علم ه وکرد دييآن را تأ زيپژوهش ن
https://pirayehyaghmaii.com/gisooye-chang/ 

 رانيدر ا «اوشيس»و  هایوناني 4«سيآدون»و  هایسومر 3«یدموز»اسطوره  توانیم انيم نياز ا( 3

 را نام برد.

لنينگراد بروخيم،  در نسخه اصلی چاپ مسکو حرفی از گياه سياوشان نشده، اما در برخی نسخ چون( 4

 و انيستيتو خاورشناسی شوروی ابياتی در اين خصوص ثبت شده است:

 فرو ريخت خون سر پر بها

 برآمد ز خون یاهيبساعت گ

 ا دهم من کنونت نشانر ايگ

 یخلق را هست از او دهيفا یبس

 

 به شخی که هرگز نرويد گياه 

 بدانجا که آن طشت کردش نگون

 اوشانيـ خون[ س1فرّ ]ح یهم یکه خوان

 یکه هست اصلش از خون آن ماهرو

 (152: 3، ج1376 انيدي)حم                   

 

                                                           

1. Osiris     2. Attis 
 

3. Dumuzid    4. Adonis 

 



 101/  ...خون، » یرياساط ینمادها یسيدگرد یچگونگ ـــــــــــــــــــــ1402بهار ـ70 ـش19س

 کتابنامه

 . تهران: سروش.1. چاسطوره، بيان نمادين. 1377پور مطلق، ابوالقاسم. اسماعيل

 . تهران: سروش. 1الله زنگويی. چ، ترجمه نصرمقدس و نامقدس. 1375الياده، ميرچا. 

 تهران: سروش. .ترجمه جلال ستاری رساله تاريخ اديان.. 1376الياده، ميرچا .

 هوری. . ترجمه بهمن سرکاراتی. تهران: طاسطوره بازگشت جاودانه. 1374الياه، ميرچا 

 . تهران: افق.31. چمن او  .1393اميرخانی، رضا. 

پور مطلق. . به کوشش ابوالقاسم اسماعيلجستارهايی چند در فرهنگ ايران. 1373بهار، مهرداد.
 تهران: فکر روز. 

 . تهران: سمت.1. جنظريه و نقد ادبی. 1397پاينده، حسين. 

 طير.. تهران: اسا1ج يشت ها.. 1377پور داوود، ابراهيم.

های شفاهی مو در قصه. »1397ميترا شاطری. و فروزنده ، مسعود موسویکاظم د، سيّيبهصابری، ط
 .  206ـ230. صص22. ش6. سدوماهنامه فرهنگ و ادبيات عامه«. و اساطير

تحليل نمودهای ». 1399الله طاهری. صالح، حلوه، سعيد بزرگ بيگدلی، حسينعلی قبادی و قدرت
 «.با تأکيد بر رمان سووشون 1357تا  1340های معاصر فارسی از سال اسطوره ای در رمان 

  .53ـ80. صص7. ش4. سشناسیروايت
20.1001.1.25886495.1399.4.1.3.1 DOR: 

 سووشونتأثيرپذيری سيمين دانشور در نگارش . »1396بيضايی، جواد و اشرف جوادی. عرفانی 
 . 58ـ69. صص4. ش3. سمجله مطالعات ادبيات«. شاهنامهاز داستان سياووش در 

 . تهران: قطره.3. چ3ج شاهنامه. .1376حميديان، سعيد. 

ساخت تحليل داستان سياوش بر بنياد ژرف. »1389جليليان. خجسته، فرامرز و محمدرضا حسنی 
 .77ـ96. صص1. ش3. ستاريخ ادبيات .«اروری و ايزد گياهیاسطوره ب

 تهران: خوارزمی. سووشون.. 1380دانشور، سيمين. 

 . فروردين. 11. گفتگو با مجله زنان. س1381ـــــــــــــ . 

 . تهران: فرهنگ معاصر، چشمه.11. چ10ج کليدر.. 1380آبادی، محمود.دولت

پژوهش ادبيات معاصر «. های جديد از بطن ادبيات مدرنزايش اسطوره . »1394رؤيايی، طلايه. 
  :2172015.54JOR./10.22059 DOI.  91ـ109. صص1. ش20. سجهان

بررسی تحليل ـ تطبيقی سياوش، . »1390زاده. رضايی دشت ارژنه، محمود و پروين گلی
. دبيات عرفانی و اسطوره شناسی دانشگاه آزا اسلامی واحد تهران جنوبا«. اوزيريس و آتيس

 :DOR 20.1001.1.20084420.1390.7.22.2.0. 57ـ83. صص22. ش7س

(. 1)پياپی 1. ش4فنون ادبی. س«. ووشونسهای نمادين رمان جنبه. »1391رنجبر، ابراهيم. 
 :DOR 20.1001.1.20088027.1391.4.1.1.7. 93ـ106صص

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25886495.1399.4.1.3.1
https://doi.org/10.22059/jor.2015.54217
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1390.7.22.2.0
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088027.1391.4.1.1.7


 ـطاهره کوچکيان ـشناختی ــعرفانی و اسطوره ادبيات / 102  خاور قربانی ــــــــــــــــــــــــــــ

اری انگبر اساس نظريۀ آلوده رمان حيرانیای ـ بينامتنی تحليل اسطوره. »1398زمانی، فاطمه. 
. 15س شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.ادبيات عرفانی و اسطوره. «ژوليا کريستوا

 :DOR  20.1001.1.20084420.1398.15.54.5.3. 135ـ161. صص45ش

مجله «. مثنوی مولوینمادهای تمثيلی و اساطيری گياه و درخت در . »1381زمردی، حميرا. 
 . 109ـ126ضميمه. صص6ـ7ـ8. ش4. سدانشکده ادبيات و علوم انسانی)تهران(

الگوی ای در نقد و تحليل کهنفرايند نقد اسطوره. »1387مقدم، مهيار و مريم ساسانی. علوی
 .     221ـ236. صص14. شمطالعات ايرانی «.مرگ و تولد دوباره»

 . تهران: توس.5. گزارش مهرداد بهار. چبندهش. 1369فرنبغ .

 . تهران: صفی عليشاه.1. چدرد سياوش. 1364فصيح، اسماعيل .

مدرنيسم به احيای نويسان پسادلايل گرايش رمان. »1391زاده، سيّدعلی و حسينعلی قبادی. قاسم
 . 31ـ61. صص21. ش6. سپژوهیادب«. اساطير

20.1001.1.17358027.1391.6.21.3.5  R:DO   
 «.های سيمين دانشورنمادپردازی در رمان. »1386نوری خاتونبانی.قبادی، حسينعلی و علی

 .  63ـ86. صص3ش پژوهشنامه زبان و ادب فارسی)گوهر گويا(.

در رمان « درخت»الگوگرايانه بررسی کهن. »1393بابا، سعيد و مختار رضايی. کريمی قره
 .7ـ22. صص2. ش3. سمطالعات داستانی«. سووشون

بررسی تقابل مدرنيسم و اسطوره در . »1389کريمی. بنی مريم عزيزی و محمود ستاری، رضا،
 . 145ـ159. صص46. ش14. سپژوهی ادبیمتن«. آثار گلشيری

20.1001.1.22517138.1389.14.46.7.0  DOR:  
 . تهران: اوجا. 1چ  حيرانی.. 1373سجادی، محمد علی .

های ظهور آن در رمان نظريۀ اسطوره گشتار و شيوه. »1396سرشت، اکبر و حامد مهرداد. شايان
 . 425ـ444. صص2. ش22. سپژوهش ادبيات معاصرجهان«. فارسی

5823.11502017.11JOR./10.22059 :DOI   
 ترجمه سودابه فضايلی. تهران: جيهون. فرهنگ نمادها. .1388شواليه، ژان و آلن گربران. 

. 4. ش10. سفصلنامه فرهنگستان. «موی بريدن در سوگواری. »1387اريان، بهار. مخت
 . 50ـ55صص

ها در دگرديسی اسطوره» .1398آبادی. مهدوی، معصومه، بابک فرزانه و ليلا قاسمی حاجی
 تهران واحد اسلامی آزاد دانشگاه شناسیاسطوره و عرفانی ادبيات. «های بدر شاکر السيابسروده

 . 195ـ226. صص55. ش15جنوب. س
20.1001.1.20084420.1398.15.55.7.7  DOR: 

 پرسش. :تهران .منجم ايترجمه رو .یتراژد شيزا. 1377 .لهلميو شيفردر چه،ين

وانی اسطوره و حماسه ها در رمان فارسی )مطالعه موردی: فراخ. »1397نيکخواه فاردقی، اعظم. 
 و تعليم و تربيت.  شاهنامههمايش «. (نوشته کاوه ميرعباسی رمان سين مثل سودابه

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1398.15.54.5.3
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358027.1391.6.21.3.5
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517138.1389.14.46.7.0
https://doi.org/10.22059/jor.2017.115823.1150
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1398.15.55.7.7


 103/  ...خون، » یرياساط ینمادها یسيدگرد یچگونگ ـــــــــــــــــــــ1402بهار ـ70 ـش19س

. 5ترجمه رقيه بهزادی. ج فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب. .1390هال، جيمز. 
 تهران: فرهنگ معاصر.

 .وب سايت رسمی پيرايه يغمايی نگ ببريد به مرگ می ناب.گيسوی چ. 1390يغمايی، پيرايه .

https://pirayehyaghmaii.com/gisooye-chang/ 
 
English Sources 
Crawly, E. (1927), The Mystic Rose: A Study of Primitive Marriage, 
London 
Golan, A. (1991), Myth and Symbol, Symbolism in Prehistoric Religions, 
Jerusalem 
Malinowski, B. (1935), Coral Gardens and Their Magic, 2 vols, London 
Taylor, E. B. (1873), Primitive Culture, London 
Leach, E. R. (1967), ‘‘Magical Hair’’,Myth and Cosmos, New York, pp. 77-
108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pirayehyaghmaii.com/gisooye-chang/


 ـطاهره کوچکيان ـشناختی ــعرفانی و اسطوره ادبيات / 104  خاور قربانی ــــــــــــــــــــــــــــ

References (In Persian) 

Alavī Moqaddam, Mah-yār and Sāsānī, Maryam. (2017/1387SH). 
“Far-āyande Naqde Ostūreh-ī dar Naqd va Tahlīle Kohan-olgū-ye 
“Marg va Tavallode Dobāre” ("The Mythical Criticism Process in the 
Criticism and Analysis of the Archetype of "Death and Rebirth"). 
Journal of Iranian Studies. No. 14. Pp. 221-236. 
Amīr-xānī, Rezā. (2013/1393SH). Mane Ū. 31th ed. Tehrān: Ofoq. 
Asado al-lāhī, Allāh Šokar. (2014/1384SH). Bāz-yāfte Ostūre dar 
Rommāne Now, Ostūre va Adabīyyāt (Recycling of myth in the new 
novel, myth and literature). Tehrān: Samt. 
Bahār, Mehr-dād. (1994/1373SH).  Jastārhā-yī Čand dar Farhange 
Īrān (A few essays on Iranian culture). With the efforts of Abo al-qāsem 
Esmā’īl-pūr Motlaq. Tehrān: Fekre Rūz. 
Chevalier, Jean and Alain Gheerbrant. (2008/1388SH). Farhange 
Namādhā (Dictionnaire des symboles: mythes, reves, coutumes…). Tr. 
by Sūdābe Fazāyelī. Tehrān: Jehūn. 
Dānešvar, Sīmīn. (2018/1381SH). Gofto-gū bā Majale-ye Zanān 
(Conversation with Women's Magazine). 11th Year. Farvardīn. 
Dānešvar, Sīmīn. (2018/1380SH). Sūvašūn. Tehrān: Xārazmī. 
Dowlat-ābādī, Mahmūd. (2018/1380SH). Kelīder. 10th Vol. 11th ed. 
Tehrān: Farhange Mo’āser, Češme. 
Eliade, Mircea. (1996/1375SH). Moqaddas va Nā-moqaddas (Sacred 
and Unholy). Tr. by Nasro al-llāh Zangūyī. 1st ed. Tehrān: Sorūš. 
Eliade, Mircea. (1995/1374SH). Ostūre Bāz-gašte Jāvedāne (The myth 
of eternal return). Tr. by Bahman Sarkārātī. Tehrān: Tahūrī. 
Eliade, Mircea. (1997/1376SH). Resāle Tārīxe Adyān (Treatise on the 
history of religions). Tr. by Jallāl Sattārī. Tehrān: Sorūš. 
Erfānī Beyzāyī, Javād and Ašraf Javādī. (2016/1396SH). “Ta’sīr-
pazīrī-ye Sīmīne Dāneš-var dar Negāreše Sūvašūn az Dāstāne Sīyāvaš 
dar Šāh-nāme”. Journal of Literature Studies. 3rd Year. No. 4. Pp. 58- 
69. 
Esmā’īl-pūr, Abo al-qāsem. (1998/1377SH). Ostūre, Bayāne Namādīn 
(Mythology, symbolic expression). 1st ed. Tehrān: Sorūš. 
Faranbaq. (1990/1369SH). Bondaheš (His servant). Mehr-dād Bahār 
report. 5th ed. Tehrān: Tūs. 
Fasīh, Esmā’īl. (1985/1364SH). Darde Sīyāvaš (Siavash's pain). 
Tehrān: Safī Alī-šāh. 
Hall, James. (2013/1390SH). Farhange Negāreh-ī-ye Namādhā dar 
Honare Šarq va Qarb (Illustrated dictionary of symbols in Eastern and 
Western art). Tr. by Roqayyeh Behzādī. 5th Vol. Tehrān: Farhang 
Mo’āser. 
Hamīdīyān, Sa’īd. (1997/1376SH). Šāh-nāmeh. 3rd Vol. 3rd ed. Tehrān: 
Qatre. 



 105/  ...خون، » یرياساط ینمادها یسيدگرد یچگونگ ـــــــــــــــــــــ1402بهار ـ70 ـش19س

Karīmī Qara-bābā, Sa’īd and Moxtār Rezāyī. (2013/1393SH). 
“Barrasī-ye Kohan-olgū-garāyāne-ye “Deraxt” dar Rommāne 
Sūvašūn” ("An Archetypal Study of "The Tree" in Suvshon's Novel"). 
Journal of fiction studies.  3rd Year. No. 2. Pp. 7- 22. 
Mahdavī, Ma’sūmeh and Farzāneh, Bābak & Qāsemī Hājī-ābādī, Leylā. 
(2018/1398SH). “Degar-dīsī-ye Ostūrehā dar Sorūdehā-ye Badre 
Šākero al-sīyāb” ("The transformation of myths in the poems of Badr 
Shaker al-Siyab"). Quarterly Journal of Mytho- Mystic Literature. 
Islamic Azad University- South Tehran Branch. 15th Year. No. 55. Pp. 
195-226. 
Moxtārīyān, Bahār. (2017/1387SH). “Mūy Borīdan dar Sūg-vārī” 
("Cutting hair in mourning"). College Quarterly. 10th Year. No. 4. Pp. 
50-55. 
Nietzsche, Friedrich Wilhelm. (1998/1377SH). Zāyeše Terāžedī (The 
Birth of Tragedy). Tr. by Rowyā Monajjem. Tehrān: Porseš.  
Nīk-xāh Fārdeqī, A’zam. (2017/1397SH). “Farāxānī-ye Ostūre va 
Hemāsehā dar Rommāne Fārsī (Motāle’e-ye Mowredī: Rommāne Sīn 
Mesle Sūdābe. Nevešte-ye Kāve Mīr Abbāsī)” ("Invoking myths and 
epics in Persian novels (case study: the novel Sin like Sudaba written 
by Kaveh Mirabbasi)"). Shahnameh and education conference. 
Pāyandeh, Hoseyn. (2017/1397SH). Nazarīyye va Naqde Adabī 
(Theory and literary criticism).1st Vol. Tehrān: Samt. 
Pūr Dāwūd, Ebrāhīm. (1998/1377SH). Yašthā (yachts). 1st Vol. Tehrān: 
Asātīr. 
Qāsem-zādeh, Seyyed-alī and Qobādī, Hoseyn-alī. (2011/1391SH). 
“Dalāyele Gerāyeše Rommān-nevīsāne Pasā-modernīsm be Ehyā-ye 
Asātīr” ("Reasons of post-modernist novelists' tendency to revive 
mythology"). Literary Journal.  6th Year. No. 21. Pp. 31-61. 
Qobādī, Hoseyn-alī and Xātūn-bānī, Alī Nūrī. (2016/1386SH). 
“Namād-pardāzī dar Rommānhā-ye Sīmīn Dānešvar” ("Symbolism in 
Simin Daneshvar's novels"). Research paper on Persian language and 
literature (Gohar Goya). No. 3. Pp. 63-86. 
Ranjbar, Ebrāhīm. (2011/1391SH). “Janbehā-ye Namādīne Rommāne 
Sūvašūn” ("Symbolic Aspects of Sushon's Novel"). Journal of literary 
arts. 4th Year. No. 1. (Serial Number 1). Pp. 93-106. 
Rezāyī Dašt Aržaneh, Mahmūd and Golī-zādeh, Parvīn. 
(2010/1390SH). “Barrasī-ye Tahlīl- Tatbīqī-ye Sīyāvaš, Ūzīrīs va Ātīs” 
("Comparative analysis of Siavash, Osiris and Attis"). Quarterly 
Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad University- South 
Tehran Branch. 7th Year. No. 23. Pp. 57-83. 
Rowyāyī, Talāyeh. (2014/1394SH). “Zāyeše Ostūrehā-ye Jadīd az 
Batne Adabīyyāte Modern” ("Birth of new myths from the heart of 
modern literature"). World contemporary literature research magazine. 
20th Year. No. 1. Pp. 91-109. 



 ـطاهره کوچکيان ـشناختی ــعرفانی و اسطوره ادبيات / 106  خاور قربانی ــــــــــــــــــــــــــــ

Sāberī, Tayyebe and Mūsavī, Seyyed Kāzem and Forūzandeh, Mas’ūd 
& Šāterī, Mītrā. (2017/1397SH). “Mū dar Qessehā-ye Šafāhī va Asātīr” 
("Hair in oral stories and mythology"). Popular culture and literature 
bimonthly. 6th Year. No. 22. Pp. 206-230. 
Sajjādī, Mohammad-alī. (1994/1373SH). Heyrānī. 1st ed. Tehrān: Ūjā. 
Sāleh, Halwa and Bozorg Bīgdelī, Sa’īd and Qobādī, Hoseyn-alī & 
Tāherī, Qodrato al-llāh. (2019/1399SH). “Tahlīle Nemūdhā-ye 
Ostūreh-ī dar Rommānhā-ye Mo’āsere Fārsī az Sāle 1340 tā 1357 bā 
Ta’kīd bar Rommāne Sūvašūn” ("Analysis of mythological 
representations in contemporary Persian novels from 1340 to 1357 
with an emphasis on Sushon's novel"). Narrative. 4th Year. No. 7. Pp. 
53-80. 
Sattārī, Rezā and Mahmūd Azīzī & Maryam Banī-karīmī. 
(2009/1389SH). “Barrasī-ye Taqābole Modernīsm va Ostūre dar Āsāre 
Gol-šīrī” ("Examination of the contrast between modernism and myth 
in Golshiri's works"). Literary text research magazine. 14th Year. No. 
46. Pp. 145-159. 
Šāyān Serešt, Akbar and Mehr-dād, Hāmed. (2016/1396SH). 
“Nazarīyye-ye Ostūre-ye Gaštār va Šīvehā-ye Zohūre ān dar Rommāne 
Fārsī” ("The theory of Gestar myth and its appearance methods in 
Persian novel"). Contemporary World Literature Research Journal. 
22th Year. No. 2. Pp. 425- 444. 
Xojasteh, Farāmarz and Hasanī Jalīlīyān, Mohammad-rezā. 
(2009/1389SH). “Tahlīle Dāstāne Sīyāvaš bar Bonyāde Žarf-sāxte 
Ostūre-ye Bārvarī va Īzade Gīyāhī” ("Analysis of Siavash's story based 
on the deep and hard foundation of the myth of fertility and plant 
deity"). Journal of Literature History. 3rd Year. No. 1. Pp. 77-96. 
Yaqmāyī, Pīrāyeh. (2019/1390SH). Gīsū-ye Čang Beborīd be Marge 
Meye Nāb (Sesoi Chang Barirdi to the death of May Nab). Veb-sāyte 
Rasmī-ye Pīrāyeh Yaqmāyī (the official website of Pirayeh Yaghmai): 
https://pirayehyaghmaii.com/gisooye-chang/ 
Zamānī, Fātemeh. (2018/1398SH). “Tahlīle Ostūreh-ī-Beynā-matnī-ye 
Rommāne Heyrānī Bar-asāse Nazarīyye-ye Ālūdeh-engārī-ye Julia 
Kristeva” ("An intertextual-mythological analysis of Hirani's novel 
based on Julia Kristeva's contamination theory"). Quarterly Journal of 
Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad University- South Tehran 
Branch. 15th Year. No. 52. Pp. 135-161. 
Zomorrodī, Homeyrā. (2018/1381SH). “Namādhā-ye Tamsīlī va 
Asātīrī-ye Gīyāh va Deraxt dar Masnavī-ye Ma’navī” ("Allegorical and 
mythological symbols of plants and trees in Malawi's Masnavi"). 
Journal of Faculty of Literature and Human Sciences (Tehran). 4th 

Year. No. 6-7-8 Appendix. Pp. 109-126. 



Abstracts of Articles in English / 11 

 

 

 

 

 

 

The Transformation of the Mythological Symbols of 

Blood, Plant and Long Hair in Contemporary Persian 

Novels; The Cases Studies: Suvashun, Bewilderment and 

His Ego 

Tāhereh Kuchakiān* 
The Assistant Professor,  Department of Persian Language and Literature, Payame Noor University, 

Tehran, Iran 

Khāvar Gorbāni** 
The Associated Professor, IAU, Mahabad Branch 

 

The present study examines three mythological symbols of blood, plant and long 

hair, which are related to mythological characters who become martyrs, in 

contemporary Persian novels. To achieve this goal, first the symbols are examined 

in the story of Siyāvash in Shānāmeh, and then the transformation of these 

mythological symbols in three contemporary novels is analyzed. The statistical 

population of the research is the story of Siyāvash in Shānāmeh and three novels 

Suvashun, Bewilderment (Heirani) and His Ego (Man-e-oo) that have been selected 

by the purposeful sampling method. The present research, by using the descriptive-

analytical method, aims to state that the mythological symbols (blood, plant and 

long hair) have been changed and reproduced in all three novels under the influence 

of the culture and internal relations of the society. The results, while confirming the 

regeneration of these mythological symbols in Persian contemporary fiction, show 

that despite the temporal, spatial and positional differences, their structure remains 

the same, but the components, context and semantic function undergo 

transformation and according to the elements of change, fracture and integration 

have been reproduced. 

Keywords: Mythological Symbols, Blood, Plant, Long Hair, Contemporary 

Persian Novel, Transformation. 
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